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حذف مدرسان و بازگشت تاریخی
 به تئاتر دانشجویی

بخش مدرسانِ جشنواره تئاتر دانشگاهیان حذف  �
شــد تا برای دومین بــار پس از ۲۰ ســال، هویت تنها 
جشنواره فرامرزی تئاتر دانشگاهی ایران را در هاله ای 
از ابهــام فرو ببرد.  مگــر نه اینکه تئاتر دانشــگاهی 
ترکیبی اســت از تئاتر دانشــجویی و تئاتر مدرســان 
دانشــگاه؟ مگر نه اینکه ریشــه اش بــا همین نگاه و 
برای تعامل میان اســتادان و دانشجویان شکل گرفته 
است؟ تئاتر دانشگاهی با این تعریف از حدود یک دهه 
پیش وارد دور تــازه ای از آموزش و پژوهش و تعامل 
دانشــگاهیان شد و امسال در بیســت ویکمین دوره با 
خلاقیت تازه تری، بخش مدرســان را حذف کردند تا 
چونان دو دهه گذشته جشــنواره فقط با دانشجویان 
هویت داشــته باشــد و البته با خلاقیتی دیگر چند اثر 
غیردانشجویی را در بخش بی هویتی با عنوان «بخش 
میهمان»، میهمان تئاتر دانشجویی کرده اند!  دگرگونی 
ناگهانی جشنواره امســال را می توان با معیارسنجی 
دوران گذشــته تا امروز و خلاقیت هــای مدیریتی به 
تماشا نشســت:  جشنواره تئاتر دانشــجویان کشور از 
ســال ۱۳۶۴ تا ســال ۱۳۸۱، پانزده دوره برگزار شد. از 
ســال ۱۳۷۶ بخش دیگری با عنوان تئاتر دانشگاهی 
به جشــنواره تئاتر فجر افزوده شــد اما با همان نگاه 
دانشــجویی. این رویداد در سال ۱۳۸۲ تنها جشنواره 
تئاتر دانشــگاهی بود، زیرا تئاتر دانشــجویان کشوری 
تا ۱۳۸۱ ادامه داشت. از ســال ۱۳۸۴ در دوره هشتم 
عنوان فجر کنــار رفت و این مهم به طور مســتقل با 
عنوان جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی پاگرفت. از 
دوره دهم در ۱۳۸۶ با ایجاد بخش مدرسان، توانست 
برای نخستین بار هویت تئاتر دانشگاهی بیابد و چونان 
گذشته فقط با بخش دانشجویان پا نگیرد و به اشتباه 

عنوان دانشگاهیان را یدک نکشد. 
در ســال ۸۶ بــا افــزودن بخــش مدرســان به 
جشنواره تئاتر دانشــگاهی، این رویداد مهم با حضور 
مدرســان کارآزمــوده تئاتــری و همکاری ایشــان با 
دانشجویان توانســت رنگی حرفه ای بگیرد. این روند 
حرفه ای تا حدود یک دهه ادامه داشــت و هر ســال 
شمار دانشــجویان متقاضی بیشــتر و شمار مدرسان 
کارآزموده متقاضی کمتر شــد. در سال گذشته تا چند 
روز مانده به جشــنواره هم آثار مدرسان اعلام نشد و 
می خواســتند این بخش را حذف کننــد اما به یک باره 
چند اثر در فهرســت قرار گرفت. به گفته دبیر امسال 
جشنواره «بیشــتر آثار بخش مدرســان سال گذشته 
کیفیت مناسبی نداشــت اما سرانجام تصمیم گرفتند 
چند اثر در جدول گنجانده شود». حال اینکه آثار سال 
گذشته با چه معیار و چه ارتباطی در جشنواره ۱۳۹۶ 
جای گرفت، مهم نیست اما مهم است که این شیوه، 
دروازه باغ ســبزی در اختیار جشنواره تئاتر دانشگاهی 
بیســتم گذاشــت که نتیجه اش حــذف کامل بخش 
مدرســان در اردیبهشــت ۱۳۹۷ به دبیری «حســین 
عبداللهی» اســت که بی شک این خلاقیت هم به نام 
ایشــان در کتاب تاریخ نگاری جشــنواره ثبت خواهد 
شــد؛ همان گونه که نخستین بار در سال ۱۳۹۴ بخش 
مدرســان جشــنواره هجدهم به دبیری «امیرمهدی 
مرسلی» برای نخستین بار حذف شد و این نارسایی در 
خاطر دانشــگاهیان ماندگار است.  براساس فراخوان 
امسال، آثار مدرســان باید تا ۲۵ فروردین به جشنواره 
می رســید. همیــن مدیریت ناقــص در تاریخ دریافت 
آثار هنوز در سالیان گذشته نتواسته تغییر کند چراکه 
تحویــل اثر تا نیمه ســوم فروردین با علم بر تعطیلی 
دانشگاه ها و عدم امکان تمرین در دانشگاه و پلاتوها، 
نشــانی از ناآگاهی مدیران جشــنواره بر جزئیات کار 
حرفــه ای دارد. بگذریم از اینکه نه دانشــگاه ها و نه 
دبیرخانــه جشــنواره کوچک ترین حمایتــی حتی در 
اندازه مــکان تمرین در اختیار گروه هــا نمی گذارند و 
بعد شعارشــان تعامل استادان و دانشجویان در تئاتر 
دانشگاهی است. این تعامل کجا و چگونه باید شکل 
بگیرد؟ ایــن آثار با کدام بودجــه و امکانات و فضای 
کاری باید در یک روند آموزشی-پژوهشی-اجرائی که 
اساس جشنواره است، شکل بگیرند؟ مدام می گویند 
آثار مدرســان در دهه های گذشته بســیار حرفه ای تر 
بــود. درســت می گویند، امــا نمی گویند کــه آن آثار 
بــا حمایت مرکــز هنرهای نمایشــی؛ از مکان تمرین 
شــبانه روزی تا حمایت مالی با هدف اجرای عمومی 
در تماشاخانه های دولتی شکل می گرفت و با هدف ها 
و امکانات کوچک امروز فرسنگ ها فاصله دارد. همه 
می دانند که شمار مدرسان امروز که با دانشجویان کار 
می کنند و برای آنها وقت و انرژی و هزینه می گذارند، 
به زحمت به شمار انگشــتان دو دست می رسد (که 
آمار سال های گذشته همین جشــنواره گویاست). آیا 
نمی توان فرایند این چند گروه را که با تعامل دانشجو- 
مدرس به صورت آموزشــی- اجرائی پــا می گیرد، از 
ابتدای تمریــن، مدیریت و حمایت کرد که به شــعار 
تعاملی جشــنواره دســت یافت؟   اگر بــه فراخوان 
بازگردیــم، تــا ۳۰ فروردیــن باید نتیجــه این بخش 
مشخص می شــد، اما وعده اعلام نتیجه روزبه روز در 
اردیبهشت پاس کاری شد که نشان از تمایل دبیرخانه 
بــرای برگزاری آن بــود و در نهایت بدون اعلان قبلی 
و حتــی بــدون نام بــردن از هیئــت بازبینــی (مانند 
بخش های دیگر) گروه ها را در سرگردانی قرار دادند و 
به یک باره جدول جشنواره را در ۱۱ اردیبهشت رونمایی 
کردند. شگفتانه جدول امسال، حذف بخش مدرسان 
بود و افزودن بخش خلاقه ای با عنوان «میهمان» که 
برایند ترکیبی از آثار مدرســان و دانشجویان با کارهای 

ازپیش آماده است. 
ادامه در صفحه ۱۴

یادداشت

حرف های «خاویر باردم»
 درباره فیلم اصغر فرهادی

گــروه هنر: «خاویر بــاردم» در یــک مصاحبه از  �
همکاری بــا اصغر فرهــادی، «وودی آلن»، زندگی 
ســینمایی بــا «پنه لوپه کــروز» و فرازونشــیب در 

جشنواره کن صحبت کرد. 
 این بازیگر اســپانیایی برنده اســکار در گفت وگو 
با خبرگزاری فرانسه با اشــاره به تصمیم شجاعانه 
اصغر فرهادی برای ساخت فیلم به زبانی که آن را 
نمی داند، گفت: با دیدن فیلم «گذشته» متوجه شدم 

که او توانایی انجام این کار را به خوبی دارد. 
«بــاردم» ۴۹ ســاله کــه به همراه همســرش، 
«پنه لوپــه کروز»، بــرای نهمین بــار در فیلم «همه 
می دانند» همبازی شــده اند، گفــت: فیلم فرهادی 
با فیلم «ویکی کریســتینا بارســلونا» که در اســپانیا 
بازی کردم متفاوت است. فیلم «وودی آلن» درباره 
کلیشه ها و چیزهایی اســت که گردشگران خارجی 
در پی آن هســتند و برای آن به بارســلون می روند، 
اما فیلم فرهادی چیز متفاوتی است. فرهادی بسیار 
واقع گراست و رنگ وبوی اسپانیا را دارد. در آن به این 

کشور، شهر و مردمانش باور دارم. 
او با اشــاره بــه اینکه همراه بــا «پنه لوپه کروز» 
توضیحاتــی درباره زبــان و پیچیدگــی جمله های 
اســپانیایی به فرهادی داده، اظهار کــرد: خود او از 
پیش چیزهای زیادی می دانســت و ۹۹ درصد فیلم 
او بــا تمام عناصــرش «یک فیلم فرهادی» اســت.  
باردم ادامه داد: معمولا داستان های فیلم فرهادی 
درباره افراد بســیار خوب و ســاده ای اســت که در 
شرایط بسیار دشوار و متناقض  قرار گرفته اند، اما در 
این فیلم جدید وجه هیجانی و تعلیق فیلم اســت 
که موجب می شــود بخواهید بدانید چه چیزی در 
حال روی دادن اســت که شــما را روی صندلی تان 

میخکوب می کند. 
در خلاصه داســتان درام روان شــناختی «همه 
می داننــد» آمــده اســت: «کارولینا برای دیــدار با 
خانــواده اش از آرژانتیــن بــه زادگاهــش اســپانیا 
بازمی گــردد. در ایــن ســفر که پیش بینی می شــد 

به تجدیــد دیدار اعضــای خانواده خلاصه شــود، 
رویدادهــای غیرمنتظره ای به وقوع می پیوندد که بر 

روند زندگی کارولینا تأثیر می گذارد».
«خاویر باردم» کــه در دومین فیلم متوالی پس 
از «اسکوبار» با «پنه لوپه کروز» همبازی شده است، 
گفت این همکاری پیاپی اتفاقی بوده اســت: ما اول 
فیلم «اسکوبار» را بازی کردیم و بعد در فیلم «همه 
می دانند» و البته این دو فیلم و این دو نقش بســیار 
متفاوت هســتند، اما همبازی شدن در سینما، زندگی 
خانوادگی را برای ما ساده تر کرده است. باید تخیل و 
واقعیت را از هم جدا کنیم. ما با کارگردانان تمرین و 
درباره فیلم صحبت می کنیم، اما زمانی که به خانه 

بازمی گردیم دیگر درباره آن بحث نمی کنیم. 
او با وجود اینکه در سال ۲۰۱۰ برای بازی در فیلم 
«بیوتیفول» (زیبا)، ساخته «الخاندرو گونزالز ایناریتو» 
برنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشــنواره کن شــده، 
معتقد است فرازونشیب های فراوانی در کن داشته 
اســت: فیلم «جایی برای پیرمردها نیست» که با آن 
برنده اســکار بازیگری شدم، با استقبال بسیار خوبی 
در جشنواره روبه رو شد، اما در نهایت هیچ جایزه ای 
در کن به دســت نیاورد. از سویی دیگر در جشنواره 
کن ســال ۲۰۱۶ برای بازی در فیلم «آخرین چهره» 
هو شــدم؛ فیلمی که یکی از بدترین فیلم های تاریخ 
جشنواره کن محسوب می شود و من نیز باید بگویم 

با این نظر مخالف نیستم. 
«باردم» با اشاره به اینکه فیلم «همه می دانند» 
از بسیاری از فیلم هایی که در اسپانیا ساخته می شود 
اســپانیایی تر اســت، گفت: افتخار بزرگی است که 
جشنواره کن را با فیلمی از فرهادی افتتاح می کنیم، 
اما این درعین حال یک ریسک و مسئولیت نیز هست. 
هفتادویکمین جشــنواره فیلم کن از فردا، ۸ می 
 (۱۸ اردیبهشــت) افتتاح می شــود و تا ۱۹ می  (۲۹ 

اردیبهشت) ادامه خواهد داشت. 
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و  فرانک آرتا: مرتضــی پورصمدی، فیلم بردار ســینما 
عکاس شناخته شده، شــنبه، ۱۵ اردیبهشت، در مراسم 
اختتامیه «نخســتین جشــنواره تلویزیونی مســتند» در 
فرهنگ سرای ابن ســینا مورد تجلیل قرار گرفت. در این 
مراســم که فرهاد ورهرام، ابراهیــم حاتمی کیا، بهرام 
عظیم پور، ســلیم غفوری، مدیر شــبکه مســتند و دبیر 
جشنواره حضور داشــتند، با اهدای لوح افتخار و جایزه 
ویژه از فعالیت های هنری مرتضــی پورصمدی تجلیل 
شد. پورصمدی بعد از دریافت جایزه در سخنانی گفت: 
«حدود ۴۳ سال اســت که در این عرصه فعالیت دارم. 
اعتراف می کنم که بیش از صد فیلم مســتند در کارنامه 
دارم و به همه آنها ســرافرازانه افتخــار می کنم، اما در 
حوزه سینما از شــرایطی که وجود داشت خیلی خرسند 
نیستم». او افزود: «فیلم سازی مستند با عشق به موضوع 
و با همراهی گروهی کوچک، همدل و قانع انجام می شود 
و به همین دلیل تأثیری ناب و شریف بر همه می گذارد. 
عمیقا خرســندم از آنچه در جهان مستند انجام دادم و 
بسیار از اســتادان این حوزه آموختم». او ضمن تشکر از 
خانواده خود عنوان کرد: «از همســرم بسیار سپاسگزارم 
که سفرهای بی شمار من را تحمل کرد و عمیقا احساس 
خوشــبختی می کنم که حدود ۴۰ ســال بر سفره مردم 
بســیار شــریف در دورترین نقاط این مملکت؛ از گواتر 
تا نوک زاگرس نشســتم و با آنهــا زندگی کردم. در همه 
این ســال ها با احترام با مردم برخــورد کردم و رفاقت 
دیدم. نشئگی این احساس را هرگز فراموش نمی کنم». 
این فیلم بــردار با بیان اینکه امیــدوارم روزی به طفل 
معصوم مســتند توجه شــود، افزود: «فیلم داستانی را 
حلواحلوا نکنیم، سینمای مســتند پایه ای در ایران دارد 
که ســینمای داستانی ما مطلقا رســتگار نمی شود. مگر 
اینکه از این رهگذر بگذرد. ســینمای داستانی ما باید در 
لوکیشن های مستند اتفاق بیفتد، نه در آپارتمان هایی که 
سقفش دومترو ۳۰ سانت است!» همچنین به بهانه این 
بزرگداشت فرصتی فراهم شد تا با پرکارترین فیلم بردار

 سینمای مستند گفت وگو کنیم. 

  آخرین کاری که انجام داده اید، چه بود؟  �
آخریــن کار جــدی ام ســریالی بود به نــام «پس از 
حبس» به کارگردانی فرزاد خوشدست که توسط شبکه 
ســوم به من پیشنهاد شد. این سریال ۳۰ قسمتی درباره 
مجرمان زیر ۱۸ ســال در کانون اصلاح و تربیت است و 
قرار شــده که یک فیلم سینمایی هم از آن ساخته  شود. 
این ســریال کار بسیار ســنگین و درعین حال خاصی بود 
که با حضور توماج دانش بهــزادی به عنوان مربی تئاتر 
و از طریق «تئاتردرمانی» مانند نخ تســبیحی مهره های 
پراکنده آن به هم وصل می شود. به این معنا که او میان 
محکومان استعدادیابی می کرد که در نهایت هشت، ۹ 
نفر از بروبچه های زندان را مانند بازیگر تئاتر تربیت کرد 
که آنها هم زمان با برپایی جشــنواره تئاتر فجر در ســال 
گذشــته در گالری محســن مقابل خانواده و مردم تئاتر 
اجــرا می کردند. به نظرم این ســریال پرضربان و دارای 
نبضی است که آسیب شناسانه به مجرمانی که در سنین 
پایین دست به کارهایی زدند که در اصل نباید می زدند؛ 
از دزدی و مــواد مخــدر گرفته تا قتــل و زورگیری نگاه 
می کند. به نظرم ساخت چنین سریالی رفتار جسورانه ای 
بود که در این ســال هایی که اغلب تلویزیون در برخورد 
بــا موضوعــات اجتماعــی محتــاط و دســت به عصا 
حرکــت می کند واقعــا جایش خالی بــود و باید گفت 
خوشــبختانه به کمک مســئولان ســیما و حســن نیت 
و همــکاری ســازمان زندان هــا و قوه قضائیــه کاری 

قابل اعتنا ساخته شد. 
  کنجکاو شدم بدانم که آیا از چهره های مجرمان  �

هم تصویر گرفتید؟ 

خــب همین موضوعی بــود کــه ۱۰ روز وقت گروه 
را گرفت و در  نهایت به پیشــنهاد طــراح صحنه، آقای 
موحــد، به این نتیجه رســیدیم که چهــره بچه ها را با 
ماسک بپوشانیم. کار ســنگین و دوربین روی دست بود 

و حدودا دو  ماه جلسات فیلم برداری آن طول کشید. 
  حالا با همه اینها، سریال کی پخش می شود؟  �

ما به عنوان گروه فیلم برداری عمیقا مشتاق هستیم 
کــه این ســریال پخش شــود. حالا چگونگــی و نحوه 
پخش آن به تصمیم گیری مســئولان تلویزیون بستگی 
دارد. به نظرم این ســریال باید با دید کارشناسی همراه 
شــود و اینکه اساســا این بچه ها معلول چه شــرایطی 
بودنــد که مرتکب خلاف شــدند، چون آنهــا که از کره 
دیگری به زمیــن نیامده اند و فرزندان همین ســرزمین 
هســتند؛ مثلا جالب اســت بدانید که اغلب این بچه ها 
متعلــق بــه اقــوام دوردســت و مختلف هســتند که 
حاشیه نشــین بودند! اینکه چرا از جغرافیا و ســرزمین 
مــادری خــود دل کنده انــد و روانه کلان شــهری مثل 
تهــران شــده اند باید مورد  بررســی قرار بگیــرد، چون 
ظاهــرا انطباق فرهنگی صورت نگرفته و نتوانســته اند 
آرزوهــا و آمال خود را با شــرایط واقعــی وفق دهند. 
امیدوارم این سریال با هوشمندی و برنامه ریزی درست 

به زودی پخش شود. 
  در مراسم اشــاره کردید که خاستگاه اصلی تان  �

سینمای مستند است و به ناچار در فیلم های داستانی 
همکاری کرده اید. چرا؟ 

شــاید این به بحــث مفصلی نیــاز دارد. در دهه ۶۰ 
خورشیدی تلویزیون دو تا شبکه بیشتر نداشت و این دو 
شبکه همه انواع و اقسام فیلم ها را درهم و برهم پخش 
می کرد، اما خوشبختانه در دهه ۷۰ تفکرات هوشمندی 

یافت شــد که تعداد شبکه ها توســعه باید و تخصصی 
شــوند که در این مسیر «شــبکه تلویزیونی مستند» هم 
راه اندازی شــد. همین باعث شــد فرصت بیشتری برای 
نمایــش فیلم های مســتند که خاســتگاه آن تلویزیون 
هستند به وجود بیاید، ولی حضور من در سینمای مستند 

به کمی قبل تر مربوط می شود. 
  می دانم که شــما اساسا بازنشســته تلویزیون  �

هســتید، اما در آن سال هایی که چندان فیلم مستند 
مورد توجه واقع نمی شــد، چطور در این مسیر قرار 
گرفتید. به طوری کــه یکی از فعال ترین و موفق ترین 

فیلم برداران سینمای مستند شده اید؟ 
همان طور که اشــاره کردید من فیلم بردار تلویزیون 
بــودم. آن زمان به دلیل حرفــه ام مثلا یک روز باید برای 
فیلم برداری به کارخانه شــیر پاستوریزه می رفتم و یک 
روز مثلا به فلان مهدکودک. اما آنچه باعث شد به ذهنم 
نظم بدهم و اصلا مسیر حرفه ای ام تغییر کند، برخوردم 
با کتاب عکاسی آمریکایی ادوارد اس کورتیس بود که به 
پرتره سرخ پوستان تعلق داشت. من این کتاب را در یکی 
از ســفرهایم به قیمت ۴۰ تومــان خریداری کردم. یکی 
از اهداف کورتیس به تصویرکشیدن فرهنگ و تمدن های 
روبــه زوال بود. با دیدن ایــن عکس ها جهان برایم رنگ 
دیگری گرفت. از ســویی تلویزیون به من امکان ســفر 
داد تــا بتوانم ایران را ببینم. من ســال ۱۳۵۰ حدود یک 
ســال با آقای فرهاد ورهرام، پژوهشــگر و مستندســاز 
پیش کســوت،  در «مدرســه عالی تلویزیون و ســینما» 
هم دانشــکده  ای بودم. البته ایشان تغییر رشته داد و در 
«دانشــکده هنرهای دراماتیک تهران» رشته کارگردانی 
ســینما خواند. بعدها هم دستیار دکتر افشار نادری شد، 
ولی من همچنان رشــته فیلم برداری را ادامه دادم. در 

آن زمان از ۲۵ ســال خدمت در تلویزیــون باید ۱۳ ماه 
را خارج از تهران ســپری می کــردم، همان زمان بحث 
توسعه مراکز استان پیش آمده بود و تلویزیون کرمانشاه 
به فیلم بردار احتیاج داشــت. گفتم مــن می روم چون 
خودم اهل همــدان بودم و به تهران هم علاقه خاصی 
نداشــتم. همین باعث شــد که کوه زاگــرس انبوهی از 
اقوام، موسیقی، کوهستان ها، فضاهای بکر و خالص که 
موزه های پراکنده طبیعی بودند من را شیدای خود کند 
و به جای ۱۳ ماه، ۱۰ سال در آنجا عکاسی، فیلم برداری 
و کلا زندگی کنم. بعد از ۱۰ ســال همســرم گفت دیگر 
به تهران برگردیم. در تهران هم در یک ســفر داوطلبانه 
در ســال ۶۳ به مدت ۱۵ روز به جبهــه آبادان رفتم. در 
مســیر کلی گلوله و انفجار بود، اما به شکل عجیبی در 
خــود آبادان در آن ۱۵ روز حتی یک گلوله هم شــلیک 
نشــد! گفتیم در این ۱۵ روز چه کنیم! رفتیم از خرمشهر 
تازه آزاد شــده فیلم گرفتیم. هنوز سه حلقه خالی فیلم 
داشــتیم. در مسیر برگشــت از آبادان سرک کشیدیم به 
تالاب شــادگان واقعا زیبا بود؛ یک ونیز روســتایی. از آن 
طبیعت فیلم گرفتیــم. به تهران که رســیدیم به مدیر 
گروه شــبکه و حمید تمجیدی گفتــم راش ها را ببینید، 
مدیر گروه استقبال کرد و گفت اصلا بودجه ای تصویب 
می کنم تا از آن مناطق فیلم بســازید. من هم پیشــنهاد 
دادم بهتر اســت قبل از آن آقایــان تمجیدی، ورهرام و 
دستیارشــان برای پژوهش به آنجا سفر کنند. در نهایت 
فیلمی ســاخته شــد به نام «هور دورق» (اسم قدیمی 
تالاب شادگان) که از جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۶۳ 
جایــزه دریافت کرد، بعد از آن هم تیم تشــکیل دادیم. 
همین طور مسیر ادامه پیدا کرد، مثلا به یاد دارم شاید در 
سال ۱۳۷۵ بود که گروه مشترک ایران و هلند از من برای 
فیلم برداری دعوت کرد. از آنها پرسیدم که علت انتخاب 
من چیســت، آنها گفتند در برنامه مرور سینمای مستند 
ایران از میان ۳۰ فیلم برجســته، در ۱۳ فیلم نام شــما 
به عنوان فیلم بردار نوشــته شده است. آخرین کارم قبل 
از بازنشســتگی در تلویزیون همکاری در پروژه کودکان 
ســرزمین ایران به مدیریت مرحوم سرهنگی بود که در 
۲۶ فیلــم فیلم بردار بودم و نکته مهم این اســت که در 
این پروژه از بزرگان سینما مانند آقایان تقوایی، اصلانی، 
ورهرام و... خیلی چیزهــا آموختم که به نظرم در هیچ 
کلاس درســی یافت نمی شــود. بعد هم که بازنشسته 
شــدم. بلافاصله بعد از آن آقای اصلانی برای ســاخت 
ســریال خراســان از من دعوت به کار کــرد و تازه کارم 
شــروع شــده بود که به جرئت می توانم بگویم تا امروز 
حــدود ۶۵۰ هزار کیلومتر ســفر کــرده ام و ۵۰، ۶۰ فیلم 

مستند کار کرده ام که از همه آنها راضی هستم. 
  با سیطره دنیای دیجیتال در عرصه فیلم برداری  �

چه می کنید؟ 
به هر حالت این موضوع اجتناب ناپذیر است. هرچند 
وســایل تصویربرداری سبک تر شــده اند، اما نسل جدید 
فیلم ســازان مستند عجله  بیشتری برای کار دارند و فکر 
می کنند باید یک شــبه مشــکلات را حل کنند. از سویی 
به دلیل رخنه تکنولــوژی در همه جا، موضوعات بکر و 
دســت نخورده کمتر دیده می شــود؛ البته من معترض 
این جریان نیســتم، فقط واقعیت دنیای امروز را تحلیل 
می کنم، از طرفی هم با بالاتررفتن سنم کمتر کار می کنم 
و فقط دوســت دارم مدیریت عرصه ســینمای مستند 
منسجم شود؛ متأســفانه ما آرشیو پروپیمان و باکیفیت 
از سینمای مســتند نداریم؛ جالب است بدانید که حتی 
مســتندهای خلاقه هم به غیر از مستندهای روایت فتح 
شهید آوینی، از جنگ هم مستند نداریم، بیشتر مستندها 
گزارشــی اســت و به نظرم در این زمینه باید بیشتر کار 
کرد. به صورت خلاقه در سینمای مستند کارهای زیادی 

می توان انجام داد. 

گفت وگو با مرتضی پورصمدی

ساخت چنین سریالی جسورانه بود
از مرتضی پورصمدی، فیلم بردار پیش کسوت، تقدیر شد

بهناز شــیربانی: تعدد اکران فیلم هایی که از ابتدای 
سال مخاطب بسیاری را راهی سالن های سینما کرده 
است از یک سو سینماداران و صاحبان آثار را به رونق 
سینمای ایران در سال جدید خوش بین کرده و از سوی 
دیگر برخی از کارشناســان همپوشانی فیلم هایی را 
که در چرخه اکران قرار می گیرند پاشنه آشــیل حوزه 
نمایش فیلم می دانند. غلامرضا فرجی، ســخنگوی 
شورای صنفی نمایش، روز گذشته جزئیات تازه ترین 
جلسه شــورای صنفی نمایش را اعلام کرد و گفت: 

«خاله قورباغه» افشین هاشمی در سینما آزادی ثبت 
شده است و برای اکران بعدی این سرگروه هم فیلم 
مسعود جعفری جوزانی با نام «پشت دیوار سکوت» 
به ثبت رســید. همچنین فیلم «دشــمن زن» حسین 
فرح بخش نیز پس از فیلم «تگزاس» در گروه ماندانا 
اکران می شود. فرجی اعلام کرد، با توجه به بالابودن 
فروش فیلم ها، تغییری در فیلم های روی پرده ایجاد 
نمی شود و رأی گیری هم برای انتخاب رئیس و دیگر 

اعضای شورای صنفی نمایش انجام خواهد شد. 

واکنش برخی ســینماگران به کمبود ســالن های 
نمایش دهنده فیلم هایشــان در آغــاز اکران، در چند 
روز گذشــته حواشی بسیاری را به وجود آورد. کیایی 
در صفحه شــخصی اش از تبعیض اکران فیلم های 
دولتــی و بخــش خصوصی نوشــت. از طرف دیگر 
«عصبانی نیســتم» کــه پس از ســال ها رفع توقیف 
شــده و به اکران عمومی رســیده اســت بــا وجود 
تحریم حوزه هنری تنها در ســالن های محدودی به 
نمایشش ادامه می دهد. غلامرضا فرجی در واکنش 
به اعتــراض برخی ســینماگران نســبت به نمایش 
فیلم هــای نوروزی در ســینماها با وجــود تغییر در 
ســرگروه ها گفت: «طبق آیین نامه، تخلفی دراین باره 
رخ نــداده، چون هر فیلم طبق نظر ســینمادار تا ۱۰ 

هفته می تواند روی پرده سینماها باشد».
 از سوی دیگر محمدرضا فرجی، مدیرکل سینمای 
حرفه ای سازمان امور سینمایی، درباره شرایط اکران 
این روزهای ســینمای ایران و رقابت آثار سینمایی و 
تعداد سالن هایی که به فیلم های مختلف اختصاص 
داده شــده اســت به «شــرق» گفت: «هیــچ اتفاق 
جدیدی که موجب اختــلاف در نحوه اکران فیلم ها 
شــود وجود ندارد. همه فیلم ها در شرایطی هستند 
که فروش خوبــی دارند و فیلم هایی کــه از ابتدای 
ســال فروش خوبی در گیشه داشــته اند و مخاطب 
همچنان از این آثار اســتقبال می کند، بهتر است به 

اکرانشان تا زمان قانونی ادامه بدهند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: 
«فیلم هایــی که به تازگــی به ناوگان اکــران اضافه 
شده اند هم شرایط دیگری دارند. خوشبختانه تعداد 

سالن ها نســبت به سال گذشته بیشــتر شده است. 
سال گذشته شش گروه ســینمایی داشتیم و امسال 
یک گروه به آن اضافه شده است و همان طور که در 
آیین نامه اکران آمده اســت، شورای صنفی بنا بر نیاز 
می تواند اکران آزاد داشــته باشد. ضوابط و مقررات 
آیین نامه مــورد تأیید همه صنوف و نمایندگانشــان 
است و شــرایط برای تمامی فیلم ها یکسان خواهد 
بود». فرجی در بخــش دیگری از صحبت هایش در 
پاســخ به این پرسش که با نزدیک شــدن به ایام ماه 
مبارک رمضان و جام جهانی، فیلم هایی که به تازگی 
به اکران رســیده اند چه شــرایطی خواهند داشت؟ 
گفت: «درخصوص ماه مبــارک رمضان هفته آینده 
تصمیم گیری خواهد شــد. طبعا یکی، دو فیلمی که 
به لحاظ فروش به نســبت باقــی فیلم ها ضعیف تر 
هســتند کنار می روند و فیلم هایی که به تازگی اکران 
شــده اند شــرایط بهتری پیدا می کننــد و فیلم هایی 
کــه فروش خوبــی دارند اگــر از ســرگروه هم کنار 
بروند همچنــان در زیرگروه ها به نمایششــان ادامه 

می دهند».
 او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: 
«درخصوص پخش بازی های فوتبال در ســینماها، 
بایــد بگویم که قطعــا نمایش فوتبال در ســینماها 
اولویت ما نیســت و قطعا باید کارگروه اکران در این 
مورد تصمیم گیری کند و مجوز آن باید از فدراسیون 
فوتبــال گرفته شــود و در صورت تصویب شــورای 
صنفی نمایش، پخش فوتبال برای سینماهایی اتفاق 
خواهد افتاد که بیش از هفت، هشــت سالن داشته 

باشند تا آسیبی به نحوه اکران فیلم ها وارد نشود».

فرجى: شرایط اکران براى تمامى فیلم ها برابر است
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مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
پیرو مناقصه شماره ۸-۹۷ با موضوع " عملیات اجرایی تکمیل سد انحرافی ،کانال انتقال واحداث حوضچه های تغذیه مصنوعی دشت هشتگرد" که از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد به اطلاع می رساند  برنامه زمانبندی پروژ به شرح ذیل اصلاح میگردد :
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت ۱۹مورخ ۹۷/۲/۲۱

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت ۱۹ مورخ ۹۷/۳/۴
زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰صبح مورخ ۹۷/۳/۵
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